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 9معنای زمان
 

 مارتین گایدگر: نوشته
 ویلیام مک نیل: ترجمه به انگلیسی
 7افرامهدی نوفی: برگردان فارسی

 
 :ر می دگدافکار زیرین، زمان را مورد توجه قرا

 زمان چیست؟
. اگر زمان معنای خود را در ابدیت بیابد، پس باید برای فهم آن، از ابدیت آغاز کرد

. از ابـدیت تـا زمـان   : نقطه عزیمت و مسیر این تحقیق، ق ع مورد اشاره بوده است
مسیرخوبی برای طرح پرسش است، اگر نقطه مذکور عزیمت در اختیـار مـا قـرار    

اگـر  . رسی به ابدیت داشـته و درک کـافی از آن مـی داشـتیم    گیرد، یعنی ما دست
ابدیت چیزی غیر از حالت وجود دائمی یعنی جاودانگی بود، اگر خدا ابدی باشـد،  
پس راه تفکر در مورد زمان که ابتدا مطرح شد، ضرورتا در حالت سرگشتگی باقی 

حقیق در باره خواگد ماند، وقتی که در باره خدا به گیس چیز نتوان دست یافت، و ت
اگر راه دسترسی ما بـه خـدا، ایمـان باشـد، اگـر      . خدا، ناتوان از درک خواگد ماند

درگیری فرد با ابدیت، تنها از راه ایمان باشد، پس فلسفه گرگز ابـدیت را نخواگـد   
فهمید و براساس آن، ما گرگز نمی توانیم از ابدیت به عنوان روشی برای بحـث در  

پس مـتکلم،  . فلسفه گرگز نمی تواند این تردید را بزداید. باره زمان استفاده کنیم
متخصص مشرو ِ زمان خواگد بود و اگر تفکر به درستی ما را یاری کند، الهیـات،  

 .دگدزمان را از وجوه مختلف مورد توجه قرار می

                                                                                 
1- Heidegger, Martin.1992, The concept of time, translated by William McNeill, 

Blackwell,   

 mah.najafiafra@iauctb.ac.ir.          استاد گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسعمی واحد تهران مرکزی -7



 8931، بهار و تابستان 2وفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال اول، شماره د/ 98

 

. دگداولا الهیات وجود انسان را به عنوان وجود در برابر خدا مورد توجه قرار می
خدا نیازی به الهیـات نـدارد،   . عنوان وجود موقت در برابر ابدیت، می یابدآن را به 

 . وجود او، از راه ایمان فهمیده نمی شود
در  - انیا خود ایمان مسیحی در نس ت با چیزی است که در زمان رخ می دگد

وقتـی  » آن گمان زمان بـود  : گمان زمان، که در باره چیزی به ما گفته می شود 
اگر فیلسوف در باره زمـان  . فیلسوف، مومن نیست« ..تحقق می یافت بود که زمان

می پرسد، پس او تصمیم به فهم زمان از حیث زمان، یا از حیث دوام آن که ش یه 
ابدیت است، نگرفته است، بلکه اشتقاق محض آن را از وجود زمانمنـد ا  ـات مـی    

 .کند
شـما   -عنـای الهیـاتی  توجـه بـه زمـان در م   . التفاتهای زیرین الهیاتی نیسـتند 
تنها می تواند به این معنی باشد کـه فـراگم    -مختارید که آن را از این راه بفهمید

کردن پرسش در باره ابدیت، قرار دادن آن در مسیر درست و ارائـه مناسـب آن را   
گرچه این رساله فلسفی مدعی فراگم کردن تعـین نظـام منـد    . دشوار تر می کند

، تعینی که مستلزم بازگرداندن تحقیق بـه ورای زمـان،   معت ر کلی از زمان، نیست
 .به ارت اط آن با مقولات دیگر باشد

، تعلـق دارد کـه اشـتغال آن بـه ایـن      9شاید دن ال کردن اندیشه به ماق ل علم
گدایت تحقیقات در باره اینکه در نهایت از چیستی علم و فلسفه، چه  :صورت است

ابل تفسیر وجود، در باره وجـود وجهـان چـه    می توان مد نظر قرار داد، گفتگوی ق
اگر ما در باره چیستی ساعت به دستاورد روشنی برسیم، بـه یـک نـو     . می گوید

پیشرفتی در ادراک ط یعیات دست می یابیم که موجب پیدایش حیات می شـود  
. وبه روشی دست می یابیم که در آن زمان، فرصت انکشاف خود را پیدا مـی کنـد  

که تامعت ما در آن متحقق می شود، براساس پیش فرضها رشـد  این ماق ل علم، 
. می کند، شاید به طور غیر رسمی، فلسفه و علم در آن معنی تحقق پیدا می کنند
امکان این ماق ل علم، شامل گمه محققانی است که در آنچه می فهمند یـا نمـی   

                                                                                 
1- Pre-science 



19/ معنای زمان   

 
 

تـی قطعـه   این به ما کمک می کنـد تـا وق  . فهمند، به دستاورد روشنی رسیده اند
خاصی از تحقیق را که مستقیما در جایگاه خود مورد توجه قرار مـی گیـرد یـا از    

این تحقیقات به . آگاگی سنتی و عمومی در باره موضو  تغذیه می کند، در یابیم 
مثابه رویه ای در فرایند علوم است که به طور قطعی در نگاه به برخی امور، ت عات 

ارت اط این تحقیقـات بـا فلسـفه، صـرفا     . ن ال داردو گاه اشتغالات ضروری را به د
گمراگی کردن با آن است، لذا گاگی به مثابه رگنمودی به بستر تحقیق در میـان  

تـامعت  . فیلسوفان قدیم است، تا ب ینیم چگونه آنها در باره اشیاء سیر کـرده انـد  
 .یستنداین حقیقت که آنها الهیاتی ن: بعدی، فق  این اشتراک را بافلسفه دارد

در آغاز، اشاره مقدماتی به زمانی می کنیم که مـا روزمـره بـا آن مواجـه مـی      
امـروزه ععقـه بـه چیسـتی زمـان بـا       .  شویم، یعنی زمان ط یعت و زمـان جهـان  

پیشرفت تحقیق در فیزیک وتامعت آن در بـاره اصـول بنیـادین، موجـب احیـای      
 :       نوعی درک و تعین شده که از این قرار است

برخـی  . مطرح شده اسـت  9لت جاری این تحقیق، در نظریه نس یت انیشتنحا
وجود  7مکان بالذات گیس است، گیس مکان مطلقی: مطالب آن به این صورت است

 .زمان گم، گیس است. فق  با اجسام و انرژی که در آن است، تحقق می یابد. ندارد
ست که در آن رخ مـی  این صرفا تاکید براین است که زمان گمان توالی حواد ی ا 

برای فهم جن ه ویرانگر این نظریه، می . دگد، زمان و گم زمانی مطلق وجود ندارد
توان حالت مث ت آن را مورد توجه قرار داد، یعنی عدم تغییری را نشان می دگـد  
 .که با اتکاء به یک نواختی فرایندگای ط یعی، تغییرات ارادی را توصیف می کند

ایـن گمـان چیـزی    . ادث در درون آن رخ می دگنـد زمان چیزی است که حو
است که ارسطو ق ع در زمینه نو  بنیـادین گسـتی منسـوب بـه وجـود ط یعـی       

چـون خـود زمـان متحـرک     . )Locomotion(تغییـر، تغییـر در نیـن    : دریافته بود
ابتدا زمان در مواجهه با اشیاء قابل تغییـر  . نیست، بایستی با متحرکی گمراه باشد

                                                                                 
1- Einstein’s relatively theory 

2- Absolute space  
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زمان در این مواجهه، یعنی چیزی که اشـیاء در آن تغییـر مـی    . شود فهمیده می
کنند، چگونه نشان داده می شود؟ آیا زمان آنچنانکه گست، در این دریافت خـود  
را نشان می دگد؟ آیا می تواند ت یین در جهت شرو  و تضمین این امر باشد کـه  

متعین می سازد، مـورد   با آن زمان به عنوان پدیدار بنیادی که او را در وجود خود
توجه قرار گیرد؟ یا این تفحص زمینه گائی از پدیدار را مطرح می کند که به چیز 

 .دیگری اشاره و دلالت می کند
یک فیزیکدان چگونه با زمان مواجه مـی شـود؟ درک و تعـین او از زمـان بـه      

تـا   و از فـعن موقـع   7، وچه موقـع  9مقدار، دلالت بر چه مدتی. عنوان مقدار است
ساعت سیستم ط یعی اسـت  . ساعت، زمان را نشان می دگد. موقع می کند 3فعن

چیـزی کـه ایـن سیسـتم     . که در آن توالی زمانی گمسانی گمیشه تکرار می شود
گـر  . این تکرار دوری اسـت . فراگم می کند، در معرض تغییر با امر خارجی نیست

اختی را فراگم می کند که ساعت، دیرند یکنو. زمانی خاصی دارد 5دوره ای، دیرند
دیرندی که براساس آن، گر چیزی می تواند گمیشه اعـاده  . دائما تکرار می پذیرد

سـاعت تقـدیر   . مسیری که در آن، این دیرند امتداد دارد، قابل انقسام اسـت . شود
زمان می کند، به طوری که این امتداد دیرند متحقق، قابل مقایسه با توالی گـای  

 .ت و به این ترتیب می تواند از حیث عدد تعین پیدا کندواحد در ساعت اس
ما از ساعت در باره زمان چه می آموزیم؟ زمان چیزی است کـه در آن لحظـه   
کنونی ممکن است در نس ت به دو نقطه مختلف،  ابت درنظر گرفته شود که یکی 

. داردبا اینکه نقطه کنونی گیس امتیازی بر دیگر نقاط ن. مقدم و دیگری موخر است
گر نقطه کنونی زمـان، ممکـن اسـت مقـدم بـر مـوخری باشـد،        « اکنون»چنانکه 

در این . این زمان تماما یکسان و مشابه است. چنانکه موخر، موخر بر مقدمی است
. صورت، زمان فق  به صورت متشابهات قابل اندازه گیـری، تقـوم پیـدا مـی کنـد     

                                                                                 
1- das wielange/how-long 

2- das wann/ when 

3- das Von- wann -bis-wann/ from-when-till-when 

4- duration 
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ر نس ت به گم، از تقدم وتـاخر  بنابراین، زمان امر گشوده ای است که مراتب آن د
گر تقدم وتاخری می تواند نس ت بـه اکنـونی کـه خـودش یـک امـر       . برخوردارند

اگر به چیزی با ساعت راه پیـدا کنـیم، آن سـاعت،    . انتخابی است، تعین پیدا کند
واقعه را آشکار می کند، اما بیشتر نس ت به گشودگی کـه آن در اکنـون دارد، تـا    

ساعت در گر موردی دلالت نمی کند که . دی که داشته استنس ت به میزان دیرن
چه مدت یا چه مقدار از زمان در سیعن کنونی خود بوده اسـت، بلکـه بـه   ـات     

اگر من ساعتم را در آورم، اولین چیزی که می .  خاصی از اکنون تعین می بخشد
در  .دقیقه گذشـته اسـت   33است، از زمان واقعه  1اکنون ساعت : گویم این است

 .سه ساعت بعد، آن دوازده خواگد شد
این اکنون، زمان کنونی که من به ساعت می نگرم، چیست؟ اکنـونی کـه مـن    
. این کار را انوام می دگم، اکنون به مثابه نوری است که بر یک لحظـه مـی تابـد   

مـنم؟   "آن"در اختیار و در دسترس من است؟ آیـا  « آن»چیست؟ آیا ( آن)اکنون
است؟ پس زمان در حقیقت خود؛ من خواگد بود وگر « آن»ی آیا گر شخص دیگر

آیـا  . ، زمان خواگیم بود 9و ما در وجود با یکدیگر. شخص دیگری زمان خواگد بود
ام یا فق  کسی است که اکنون آن را بر زبـان مـی رانـد؟ بـا یـا بـدون       « آن»من 

انسـانی   اینوا ما بـه وجـود  : ساعت روشنگر؟ اکنون، عصرگا، ص حها، امشب، امروز
اشاره می کنیم که گمیشه پذیرای آن است، ساعت ط یعـی کـه جـایگزین روز و    

 .شب است
چه مشکلی در این حقیقت وجود دارد که وجود انسان، ساعتی متقدم بر گمه 
ساعتهای جی ی و شاخص آفتاب داشته است؟ آیا من مـی تـوانم وجـود زمـان را     

می کنم؟ آیا من خودم، اکنـون و  مرتب سازم با اینکه من خودم را در حال معنی 
وجود من، زمان است؟ یا اینکه آیا خود زمان در نهایت، گویت خـود را از سـاعتی   

این پرسـش   7که در ماست، به دست می آورد؟ آگوستین در کتاب یازده اعترافات

                                                                                 
1- being with one another 

2- confessions 
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را تا جائی دن ال می کند تا اینکه می پرسد که آیا خود نفس، زمـان اسـت وایـن    
در تو، نفـس مـن،   » : توضی، می دگد.  نقطه به پایان می برد پرسش را در گمین

من زمانها را اندازه می گیرم، شما، من اندازه می گیریم، چنانکه من زمان را اندازه 
آن چگونه است؟ مرا با برگرفتن : راه من با این پرسش برخورد نمی کند. می گیرم

ا ایـن تـنش کـه چـه چیـزی      نگاه از شما، با پرسش نادرست، به بیراگه نکشانید، ب
من مکرر مـی  . ممکن است خود شما را مورد توجه قرار دگد، مانع راه خود نشوید

گویم، من در شما زمان را اندازه می گیرم، برخورد با امور ناپایدار، شمارا به امـری  
ایـن امـر کـه مـن در     . که بقاء دارد، می کشاند، در حالی که آنها از بین می رونـد 

ندازه می گیرم، نه در اشیاء فناپذیری که این دیدگاه ابتدا بـا توجـه   وجود حاضر، ا
من مکرر می گویم، یافتن ترتی ی که من دارم، چیزی اسـت  . به آنها پدید می آید

 .«که به گنگام اندازگیری زمان، آن را می سنوم
پرسش از چیستی زمان، تحقیق ما را به سوی دازاین می کشاند، اگر منظور از 

وجودی باشد که ما به عنوان حیات انسانی مـی شناسـیم، ایـن گویـت در      دازاین،
تعین وجودی خود، گویتی است که گر یک از ما داریم که گمه مـا آن را در ایـن   

بیان اصیل وجودی اسـت  « من گستم»بیان . «من گستم»: بیان بنیادی می یابیم
 .این گویت متعین، خود مائیم. که منسوب به دازاین انسان است

با وجود این، آیا برای دلالت بر دازایـن تفکـر دشـواری لازم اسـت؟ آیـا کـافی       
 -نیست که ما به عملکردگای آگاگی، فرایندگای ذگنی که در زمانند، اشاره کنـیم 
حتی وقتی که این اعمال به سوی چیزی نشانه روند که خود آنها بـا زمـان تعـین    

ما چه مسائلی در پرسش مربـوط  ا. پیدا نمی کنند؟ این راگی در مورد مساله است
به زمان به پاسخی می رسند که برحسب آن، راگهای وجود متعدد زمانمند قابـل  
فهم می شود و چه مسائلی  ارت اط ممکن میان چیزی که در زمان اسـت و قابـل   

 . رویت شدن زمانمندی اصیل را از ابتدا مواز می سازند
 نائی را بـرای ت یـین زمـان    چون زمان ط یعی مأنوس و مورد بحث، تاکنون م

اگر وجود انسانی در معنای متفاوتی در زمـان اسـت، مـا مـی     . فراگم ساخته است
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را در تعینهـای بنیـادین    9توانیم از آن، چیستی زمان را دریابیم، لذا ما باید دازاین
در حقیقت ما باید بدانیم کـه وجـود زمانمنـد، در درک    . وجود آن توصیف نمائیم

لـذا در اینوـا اشـاره بـه     . یادین دازایـن از حیـث وجـود آن اسـت    درست، بیان بن
 :ساختارگای بنیادین دازاین لازم است

، حیات انسانی چیـزی نیسـت کـه     7دازاین متصف به وجود در جهان است .9
دازاین به عنوان وجود در عالم، . برای ورود به عالم به انوام کاری نیاز داشته باشد

اط با عالم بوده، برای انوام امور، در آن درن  کرده در ارت : به این معنی است که
و آن را کامل می کند، بلکه گمچنین از طریق تفکر و مقایسه در آن اندیشـیده و  

  . است 3وجود در جهان،  التفات و پردازشگری. استنطاق نموده و متعین می سازد

جـود بـا   ، و5دازاین به عنوان وجود در جهان، گمراه با آن، وجود با یکـدیگر  .7
. جهان واحد با دیگـران داشـتن، موجـب مواجهـه بـا یکـدیگر اسـت        :دیگران دارد

با وجوداین، دازاین گمزمان . است 8بدینسان، وجود با یکدیگر، وجود برای یکدیگر
با حضور وجود در دسترس دیگـران اسـت، یعنـی دقیقـا ماننـد یـک سـنگی کـه         

 . نداردآنواست که گیس توجه وارت اطی با یک عالم آنوائی 

با دیگران در جهان بودن، داشتن جهان با وجـود دیگـران، تعـین وجـودی       .3
راه بنیادین دازاین عالم، یعنـی داشـتن جهـان بـا دیگـران، سـخن       . متمایزی دارد

سخن گفتن، برون شدگی از خود نووایی برای سخن بـا دیگـری در   . است 1گفتن
دن انسـان، تحقـق مـی    غال ا در سخن گفتن، وجود در جهان بو. باره چیزی است

شیوه ای که دازاین در آن، در جهـان  . این ق ع برای ارسطو شناخته شده بود. یابد
خـود  )خود، در باره راه ارت اط خود با عـالم سـخن مـی گویـد، خـود واگشـودگی      

                                                                                 
1- Dasein  

2- being- in- the- world/ In- der- welt-sein. 

3- Besorgen/ concern 

4- mit- einander-sein/being-with-one-another 

5- Fur- einander-seins/ being- for- one- another 

6- speaking 
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آن بیان می کند کـه چگونـه دازایـن بـه     . دازاین گم مشخص می شود 9(تفسیری
در . او خـود را بـا آن متحقـق مـی سـازد      طور خاص خود را می فهمد، چیزی که

سخن بـا یکـدیگر، انسـان بـا سـخن خـود را منتشـر مـی سـازد، آنوـائی، خـود            
خاصی از حضور است که خود را در این گفتگو تداوم می ( خود تفسیری)گشودگی
 .بخشد

. تعـین مـی بخشـد   « مـن گسـتم  »دازاین گویتی است که خود را به عنوان  .5
گمـانطور کـه آن، وجـود در جهـان     . ن بنیادی استبرای دازای« من گستم»تعین 

آن در گر چیـزی خـودش  اسـت و مخـتص خـود      . دارد، دازاین، دازاین من است
اگر این گویت در خصوصیت وجودی خود تعین پیدا کند، مان اید تعین آن . اوست

بنابراین، تمام اوصـاف بنیـادی   . ، جدا کنیم7را از اینکه گر چیز متعلق به من است
 .  ، تعین پیدا کند«تعین گرچیز متعلق به من است»تحت پوشش باید 

تا وقتی که دازاین دارای گویتی است که من گستم و در گمان حال، وجود  .8
چنین نیست که مـن اجـزاء متعـدد دارم و حالـت میـانگین مـن،       . با دیگران دارد

. انـد  دازاین است، اما دیگران، من با دیگران گستم و گمچنین دیگران بـا دیگـران  
. چیستی و چگونگی برخـی در گـیس کسـی اسـت    . نیست 3گیس کس در روزمرگی

گمین گیس کسی که مـا بـا   . گیس کس با دیگری نیست، گیس کس خودش نیست
امر واحدی می گوید، می شنود بـه  . آن زندگی می کنیم، در روزمرگی واحد است

ت دازاین من تحت امکانا. چیزگا ععقه پیدا کرده و به امری التفات نشان می دگد
. قلمروحاکمیت این واحد است، در نتیوه با تقلیل آن، مـن گسـتم، امکـان اسـت    

 . آنچنانکه گست، اساسا گویت، واحد است« من گستم» گویت یعنی امکان

دازاین در وجود گر روزینه در جهان خاص خود، گویت برخوردار از وحـدت   .1
تمامی صح تها در باره عالم ، چنانکه در . است که امور وجودی از اوصاف آن است

دازاین از بیرون در باره خود سخن می گوید، لذا گمه التفاتهـا، التفـات بـه وجـود     

                                                                                 
1- Self- interpretation of Dasein 

2- Mea res agitur, in each case mine 

3- sie selbst/ everydayness 



25/ معنای زمان   

 
 

من خودم گستم تا جائی که با خودم در ارت اطم، بـه خـود اشـتغال    . دازاین است
پروای . دارم، بر محور خود مشغولم ودر این حالت، دازاین من تحقق پیدا می کند

گر مورد خاصی، وجود را در پروا قرار داده است، وجود در قلمرو تع یر در  9دازاین
 .  دازاین، مانوس و قابل فهم است

در میانگین روزگائی که دازاین به خود ومن نمی اندیشد،  اما با این وجـود،   .7
آن،چیزگائی را که با آنها . او خود را در کنار خود می یابد. دازاین، واجد خود است

با گر چیزی که ارت اط پیدا می کنـد، بـا خـود      .ست، در خود می یابددر ارت اط ا
 . آنوائی برخورد پیدا می کند

. دازاین به عنوان یک ذات قابل ا  ات نیست، حتی نمی تواند مشارالیه باشد .8
توربـه از  . ارت اط نخست با دازاین از راه اندیشندگی نیست، بلکه از راه وجود است

در باره خود، خود گشودگی یا خود تفسیری، تنها مسیر خود، گمانند سخن گفتن 
معمولا . متمایز خاصی است که در آن دازاین، در گر مورد خاصی واجد خود است

تفسیر دازاین محکوم روزمرگی و چیزگائی است که به طور سنتی در باره دازاین و 
 .آن تحت تسل  امر واحد و سنت است. حیات انسانی گفته می شود

به این خصوصیات وجودی، دازاین در گر امـر مـورد تحقیقـی،  پـیش      با توجه
آیا ایـن پـیش   . فرضهائی دارد که با آنها، خود را درنس ت به وجود تفسیر می کند

فرض درست است یا می تواند تردید برانگیز باشد؟ در واقع، آن می توانـد چنـین   
ازاین که منور به ابهام با این وجود، این مشکل از تمایل تامل روانشناختی د. باشد

مشکل بسیار جدی تـری از ط یعـت محـدود شـناخت     . می شود، ناشی نمی شود
و با چنین توجهی به آن، که قطعا حیرت مـا را  . انسانی باید مورد توجه قرار گیرد

 .، می رسیم7از میان بر نمی دارد، به امکان توقف دازاین در اصالت وجودی خود
ه حداکثر امکان وجـودی را تقـوم و تحقـق مـی     اصالت دازاین چیزی است ک 
اصالت امکان . دازاین ابتدا با این امکان حداکثری دازاین تعین پیدا می کند. بخشد

                                                                                 
1- Care for Dasein 

2- Dasein in the authenticity of its Being 
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حداکثری دازاین، آن تعین وجودی است که در آن گمه اوصاف مذکور، آنچنانکـه  
حیرت مربوط به فهم ما از دازاین، ریشه در محـدودیت،  . گستند، تحقق می یابند

: عدم یقین یا عدم کمال شناخت قوای ما ندارد، بلکه به این صورت قابل فهم است
 .آن ریشه در امکان بنیادین وجود خود دارد

ما متذکر شدیم که دازاین با خصوصیات خود در میان دیگر چیزگا تعین پیـدا  
می کند، در نتیوه آن چیزی است که می تواند باشد، آن، گمواره بـه مـن تعلـق    

گرکس آن را نادیده بگیـرد،  . این تعین امر دقیق، بنیادین برای گستی است. دارد
 .بخشی از موضوعی که در باره اش سخن می گوید را از دست خواگد داد

در گر حال، این حقیقت در وجود خود، پیش از آنکه به پایان خود دست یابد، 
گنوز آن چیزی . چگونه قابل فهم است؟ در نهایت من گنوز با دازاین خود در راگم

. وقتی به پایان رسد، دقیقا چیزی بـیش از خـود نیسـت   . است که در پایان نیست
مقدم بر این پایان، در اصل آن چیزی که می تواند باشد، نیسـت، واگـر آن مـوخر    

 . است، پس چیز بیشتر و فراتری نیست
آیا دازاین دیگران، نمی توانـد جـایگزین دازایـن در معنـای اصـیل آن باشـد؟       
آگاگی از دازاین دیگران که با من بوده اند و کسانی که به پایان رسیده اند، آگاگی 

در حقیقـت، پایـان   . چنین دازاینی برای یک چیز امر زیادی  نیست. ناچیزی است
به گمین دلیل، دازاین دیگران نمی تواند جایگزین دازاین در . آن، عدم خواگد بود

ما اختصاص آن را به عنوان مال من حفـظ  معنای اصیل آن شود، گرچه در واقع، 
من گرگز دازاین دیگران را به شـیوه بنیـادی نـدارم، تنهـا راه مناسـب      . می کنیم

 .من گرگز دیگری نیستم: دازاین داشتن این است
کمتر کسی شتاب دارد که از عدم توجه به این تردید بیدار شود، بیشـتر آن را  

می فهمند که در گر چیزی برای دازاین  بیشتر آن را به گونه ای. تحمل می کنند
. دازاین خود را در بیشترین امکان خود نشـان مـی دگـد   . مشکل آفرینی می کند

پایان دازاین من، مرگ من، نقطه ای نیست که موموعه ای از حوادث ناگهـان در  
آن متوقف می شوند، بلکه امکانی است که دازاین در باره این یا آن شیوه، آگـاگی  

بیشترین امکان خودش است، که می توانـد توقـف پیـدا کنـد و بـه      : کندپیدا می 
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دازاین بالذات، امکان معقات با مرگ خود به عنـوان  . عنوان موقفی در برابر اوست
این بیشترین امکان وجـود، خصوصـیت یقینـی بـودن را     . اوج امکان خود، را دارد

خود تاویلی دازاین . دارد، واین یقین به سهم خود به عدم تعین مطلق متصف است
که بر گمه احکام یقین و اصالت، مستولی است، تاویل خود از حیث مـرگ اسـت،   

 .یقین نامعلومی از اوج امکان وجودی در یک پایان است
توجه ما به پرسش زمان چیست، خصوصا پرسش نخستین در باره اینکه دازاین 

من، مرگ خود را می  در زمان چیست، چگونه است؟ دازاین، به عنوان امر گمواره
فهمد و حتی وقتی او می خواگد عدم بودن آن را بفهمد، اینکه گر چیـزی مـرگ   
خاص خود را دارد، به چه معنی اسـت؟ آن حرکـت بـه پـیش بـه سـوی گذشـته        
خویش ، به سوی اوج امکان خود است که در مقـابلش بـه صـورت امـر یقینـی و      

ات انسانی، درابتداامکان وجود اسـت،  دازاین به عنوان حی. مطلقا نامعلوم قرار دارد
 .وجود امکان یقین  که گنوز در گذشته نامعلوم است

وجود امکانی در اینوا، گمیشه امکانی است که این امکان، مرگ را می فهمـد،  
چون . «من ق ع می فهمیدم، اما در باره آن نمی اندیشدم» بیشتر در این معنی که

. حوه شناختی است که از آن طفره می رودبیشترین سهمی که از مرگ می دانم ن
دازاین امکان . این شناخت دم دستی، فورا خود را به امکان وجودی م دل می کند

 .اجتناب و طفره رفتن از مرگ را دارد
این گذشته ای که ما در آن پیش می رویم، در این پیشروی خود را منکشـف   

ن می کند که دازاین من، چنانکه این گذشته روش. آن گذشته من است: می سازد
در اینوا دیری نمی پاید، من چندان در کنار این شی و آن شی یا ایـن شـخص و   

. گمراه این بیهودگی گا، خدعه گا، پرگوئی گا نخواگم بـود . آن شخص نخواگم بود
گذشته گمه راز پوشی گا  و اشتغالها را منتشر می کند، گذشته گمـه چیـز را بـا    

گذشته رخداد نیست، حاد ه ای نیست که در دازایـن رخ  . خود به نیستی می برد
دازاین، گذشته خود است، نه اینکه چیزی در باره دازاین باشد، یا حاد ه . می دگد

گذشته، چیـز  .ای نیست که در دازاین اتفاق می افتد و در آن تغییر ایواد می کند
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ایـن  . نیست، بلکه چگونگی است، در حقیقت چگونگی اصـالت دازایـن مـن اسـت    
گذشته ای که من به عنوان خودم در آن پیش می روم، چیستی نیست، چگونگی 

 .خلوص و بساطت دازاین است
تا وقتی این پیشروی در  گذشته، گذشته را در چگونگی خاص آن، حفظ مـی  

پیشـروی در گذشـته، پـیش روی    . کند، چگونگی خود دازاین قابل رویت می شود
 9«فرارفتن در برابـر خـود  »د است وگر چه این دازاین در مقابل حداکثر امکان خو

ایـن  . جدی باشد، دازاین در این فراروی، از خود به عنوان دازاین عقـب مـی افتـد   
بازگشت دازاین به گر روزینگی خود است که گنوزدر آن است، چنانکه گذشته به 
عنوان چگونگی اصیل، گر روزینگی را در چگونگی خود قرار نمـی دگـد، آن را در   

گذشته گمـه چیسـتی گـا،    . ش و اشتغال خود، به چگونگی خود بر می گرداندتع
 .گمه مراق تها و فراگم آوری طرحها را به چگونگی بر می گرداند

تحقق این گذشته به عنوان چگونگی، دازاین را به امکان تنهائی خود می بـرد،  
دازایـن را در  این گذشته، مـی توانـد   . اجازه می دگد تا آن کامع با خود تنها باشد

گـر انـدازه کـه در    . میان شکوه گرروزینگی خود، در رمزینگی و غربت قـرار دگـد  
امکان حداکثری دازاین نگه داشته شود، پیش روی راه بنیادینی است کـه تاویـل   

پیش روی، نس ت بنیادینی را کـه دازایـن خـود را در آن    . دازاین در آن قرار دارد
، در گمان زمان نشان می دگد که مقولـه بنیـادین   این. قرار داده، به او می فهماند
 . گویت، چگونگی آن است

شاید این اتفاقی ن اشد که کانت اصل بنیادین اخعق خود را به گونه ای تعیین 
او شاید از یک گم خانوادگی و مشابهت با . می نامیم 7می کند که ما آن را صوری

این امر بر عهده رسولان حاضر . خود دازاین که چگونگی است،  آن را دانسته است
 .است که دازاین را به گونه ای تعیین کنند که شامل چگونگی شود

دازاین اصالتا گمراه خود است، آن در حقیقت موجود است، گرگاه که خـود را  
این پیش روی، چیزی جـز آینـده اصـیل و    . در این حرکت رو به پیش حفظ کند

                                                                                 
1- running up against   
2- Formal  
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کت رو به جلو، آینده خود است، به گونـه  دازاین در حر. منفرد دازاین واحد نیست
دازایـن  . ای که او در وجود آینده دار به گذشته و حال خود توجه نشان می دگـد 
آینده داری . در عالی ترین امکان وجودی، خود زمان است، نه اینکه در زمان است

چنانکه ما آن را توصیف می کنیم، چگونگی اصـیل وجـود زمانمنـد اسـت، شـیوه      
من با حفظ . ین که در آن و در نتیوه آن، زمان خود را به خود می دگدبودن دازا

گمه سخنان بیهوده، که در آنها سخنان . خود در گذشته رو به جلو، واجد زمان ام
بیهوده خود را حفظ می کننـد، گمـه بـی قـراری گـا، مشـغولیتها، سـرو صـداگا،         

ه معنی آن است کـه  زمان نداشتن، ب. مسابقات، بر محور آن ط قه بندی می شوند
وجود آینده مند، زمان را ارائـه  . زمان به قالب حال نادرست در گرروز ریخته شود

می دگد، حال را می کارد و به گذشته اجازه تکرار در چگونگی که زیسـته را مـی   
 .دگد

. این در مورد زمان  به آن معنی است که پدیدار بنیـادین زمـان، آینـده اسـت    
که با آن به عنوان یک پارادکس جالب معاملـه شـود، گـر    برای دیدن آن بدون این

با انوـام چنـین چیـزی،    . دازاین خاصی باید خود را در حرکت به پیش حفظ کند
بازگشـت بـه عقـب در    . روشن می شود که راه اصلی ارت اط با زمان، مقدار نیست

حرکت رو به جلو، خودش چگونگی التفاتی است که قطعا من در آن ، درنگی مـی  
این بازگشت به عقب، گرگز نمی تواند کسالت آور تلقی شود، یعنـی چیـزی   . مکن

امر متفاوت در تعین . که خود را مورد استفاده قرار داده و دچار خستگی می شود
زمان در حرکت به سوی زمان اصیل، این است که دازاین گمه زمانها را در تمامی 

. شود، چـون اصـع طـول نـدارد    زمان گرگز طولانی نمی . موارد خاص با خود دارد
چـه مـدتی از   »و « چه موقع»پیش روی، متعشی می شود، اگر به صورت پرسش 

چه مقـدار طـول   »در یافته شود، چون تحقیق درباره گذشته، در معنای « گذشته
اصع گمراگی با گذشته در معنای امکـانی کـه توصـیف    « چه موقع»و « می کشد

ی است که گنوز گذشته نیسـت و اشـتغال بـه    دقیقا ارت اط با چیز. کردیم، نیست
ایـن پرسشـگری،   . چیزی است که می تواند به حالت امکانی برای من باقی بمانـد 
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نامعلومی یقین گذشته را قابل درک نمی کند، بلکـه قاطعانـه مـی خواگـد زمـان      
این پرسشگری مـی خواگـد خـود را از گذشـته آنچنانکـه      . نامعین را متعین نماید

چنـین پرسشـی   . یقین نامعلوم و به عنوان نامعلوم، رگـائی بخشـد  گست، یعنی از 
برای پیش روی به گذشته، که جهش خاص در مواجهه بـا گذشـته را شـکل مـی     

 .دگد، بسیار اندک است
بـه عنـوان امـر     9پیش روی، گذشته را به عنوان امکان اصیل گر لحظه بیـنش 

ازاین به صورت خـاص،  به عنوان امکان د 7وجود آینده مند. یقینی، درک می کند
بنابراین، آن در گمـان زمـان بـه    . زمان را ارائه می دگد، چون خودش، زمان است

تـا   -این صورت قابل رویت است که پرسش از چه وقت، چـه مـدت و چـه موقـع    
پرسشی است که باید نا مناسب با زمان باقی  -حدی که آیندگی، زمان اصیل است

لتا زمانی ندارد تا زمان را حساب کند، این یک فق  اگر بگویم که زمان اصا. بمانند
 .بیان متناسب خواگد بود

تاکنون ما با دازاین آشنا شدیم، که خود آن به عنوان زمان لحاظ شـده اسـت،   
. چیزی که قابل محاس ه با زمان است، در حقیقت آن را با ساعت اندازه می گیـرد 

. روزانـه روز و شـب اسـت   دازاین با ساعت است، ال ته فق  نزدیکترین بـه سـاعت   
محاس ه شده و در پاسـ  آن مـی آیـد و بنـابراین،     « چه مقدار از زمان»دازاین با 

« چه مقدار»و « چه وقت» با این شیوه پرسش . گرگز گمراه با زمان اصیل نیست
چگونه اشیائی که در برابر این پرسشها قرار . دازاین زمان خود را از دست می دگد

را از دست می دگند؟ زمان به کوا می رود؟ قطعـا دازاینـی    می گیرند، زمان خود
ایـن   -که با زمان محاس ه می شود و با ساعت، زنـدگی تودسـتی پیـدا مـی کنـد     

آیـا بـه   . «من زمان ندارم» دازاینی که با زمان محاس ه می شود، گمیشه می گوید
قتی کـه  این ترتیب، خود را تسلیم چیزی نمی کند که آن با زمان گمراه است، تاو

خود آن، در نهایت، زمان است؟ از دست دادن زمان و به دست آوردن ساعت برای 
 آیا در اینوا، غربت دازاین شعله ور نمی شود؟ ! این منظور

                                                                                 
1- insight 

2- Being futural 
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پرسش از گذشته نامعین و بطور کلی از چه مقداری زمـان، پرسـش از چیـزی    
« ه مقداریچ»بردن زمان به . است که گنوز برای من باقی است، گنوز حاضر است

پاس  دادن بعـد از چـه مقـداری    . حاضر است« آن» به معنی لحاظ آن به صورت 
دازاین، در . زمان، به معنی غوطه ور شدن در توجه به چیزی است که حاضر است
. است« حال»برابر چه قدری به سرعت می گریزد و به چیز خاصی می چس د که 

اسـت، بنـابراین،   « آن»مقـیم در   مواجهه با گمه اشیاء جهان، مواجهـه بـا دازایـن   
است، اما به عنـوان زمـان   « آن»مواجه با زمانی است که دازاین در گر موردی در 

 .حال
التفات به عنوان غوطه ور شدن در حال، به عنوان پروا، با اینکه گمراه بـا یـک   

حتـی در  . است که ابتدا برای مراق ت از آن، در آن شرکت مـی جویـد  « نه گنوز»
ت، دازاین کل زمان است، به گونه ای که آن از آینده خعصی پیدا نمـی  حال التفا
نه وجود آینـده منـد اصـیل     -آینده، آنی است که پروا به آن متصل می شود .کند

گذشته، بلکه آینده ای است که خود حال، برای خودش به عنوان دارائی خود، آن 
. ز نمی تواند حـال شـود  را بنیاد می نهد، چون گذشته به عنوان آینده اصیل، گرگ

آینده مندی مرت   با پروا، لطف و افاضه . اگر گذشته، حال باشد، گیس خواگد بود
جهان حاضر ، آمادگی اندکی دارد تا « آن»و دازاین مستغرق در . ای از حال است

بپذیرد که آن از آینده مندی اصیلی که مـی گویـد آینـده در نتیوـه پـروا بـرای       
 .   و سایر چیزگا، قابل درک است، فاصله گرفته استپیشرفت انسانیت، فرگن

دازاین به عنوان حضور التفاتی، در کنار گر چیزی که مورد التفات است، قـرار  
آن با خستگی و معل گر چیزی خسته و ملول می شـود، تـا روز را پـر    . می گیرد
ایـن   ناگهان زمان برای دازاین به عنوان وجود حاضر طولانی می شود، چون. نماید

زمان تهی می شود، چون دازاین در پرسـش از  . دازاینی است که گرگز زمان ندارد
پیشاپیش زمان را طولانی کرده است، در حالی که بازگشت به عقـب  « چه مقدار»

دازایـن  . دائمی آن، در پیش روی به سوی گذشته، گرگز خسته کننده نمی شـود 
در گر روزینگـی،  . اجه شودگمیشه می خواگد با چیزگای جدید در حضور خود مو
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روزمرگـی بـا سـاعت    . قابل مواجهـه اسـت  ( حال)رخداد جهان در زمان، در حضور
اکنون، : بر می گردد، آن می گوید« آن» زندگی می کند، یعنی گمیشه التفات به 

 .از اکنون تا بعد و بعدتر
دی تعین یافته ، گمینطور به معنای وجو 9دازاین، که به عنوان وجود با دیگران

است که با تاویل برجسته ای گدایت می شود که دازاین، خود را با گر چیزی کـه  
: شخص می گوید، با حالت، تمایعت و چیزگائی که تداوم می یابند، ارائه می دگد

. گمان گـیس کسـی اسـت   : تمایلی که گیس کس نیست، گر چیزی که حالت است
دازاین وجـودی اسـت کـه    بلکه . نیست« من گستم»دازاین در گرروزینگی، وجود 

: براساس این، دازاین، زمانی است که در آن کسی بـا دیگـران اسـت   . کسی گست
ساعتی که کسی دارد، گر ساعتی، زمان وجود با یکدیگر در جهـان را  . زمان کسی

 .نشان می دگد
ما در تحقیق تاریخی سازگاری را می یابیم، اما گنوز پدیدار گای، مانند پدیدار  

لها، رابطه میان آنها با پدیدارگائی کـه بـا آنهـا سـرو کـار داریـم، بـه        مربوط به نس
را به ما نشان می دگـد، امـا گرگـز سـاعت،     « آن» ساعت. روشنی ت یین نشده اند

گر سنوشی از زمان، فرو بردن زمان . آینده یا گذشته را نشان نداده و نخواگد داد
ین کنم  کـه در آن حاد ـه   اگر من با ساعت، نقطه ای را تعی. در چه مقداری است

آینده رخ خواگد داد، پس این، آن آینده مد نظر نیست، بلکه چیزی که من تعیین 
زمانی  . معنی پیدا کند« اکنون»می کنم، مدتی است که من باید منتظر بمانم، تا 

اگر برای تعیـین  . لحاظ شده است« حال»که با ساعت به دست می آید، به عنوان 
رای استن اط از زمان ط یعـت صـورت گیـرد، چنـین چیـزی      گویت زمان، تعش ب

پس زمان ق ع به حضور تع یر شده بـود،  . مقدار گذشته و آینده خواگد بود« آن»
تع یر   3و آینده به عنوان حضور نه گنوز 7(حال)گذشته به عنوان نه بیش از حضور

 .گذشته غیر قابل استرداد، آینده نامعلوم است: و تعین پیدا می کنند

                                                                                 
1- Being- with- one-another 

2- no- longer present 

3- not-yet-present 
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به گمین دلیل، گر روزینگی در باره خود، بـه عنـوان چیـزی کـه گمیشـه بـا       
وقایعی که در زمان اند، به معنی این نیست . ط یعت مواجه است، سخن می گوید

که آنها زمان دارند، بلکه چیزگائی که آنوا رخ داده و تحقق پیدا می کنند، با آنها 
ایـن زمـان   . مواجه می شـویم حرکت می کنند، ( حضور)به عنوان چیزی با اکنون

مـی چرخـد،   « آن»حاضری که ت یین شد، به عنوان ترت ی اسـت کـه پیوسـته بـا    
تعاق ی که معنای جهت مندی آن، می تواند منحصر به فرد و تکرار ناپـذیر تلقـی   

تمامی چیزگائی که رخ می دگند، یک آینده نامتناگی را به گذشته غیر قابل . شود
 .بازگشت م دل می سازند

 7گمسان سـازی . 7 9غیر قابل برگشت بودن. 9: ژگی این تع یر دو چیز استوی
 .در آنات

غیر قابل برگشت بودن، شامل گمه چیزگائی اسـت کـه زمـان اصـیل در ایـن      
این چیزی است که آینده مندی به عنوان . ت یین برای درک شدن حفظ می کند

شیوه نگرش، ازآینده به  این. پدیدار بنیادین زمان، به عنوان دازاین، حفظ می کند
سوی حال و در نتیوه از حالی که به دن ال زمانی که به گذشته می جهد، ناشـی  

این تعین زمان در بازگشت ناپذیری خود، ریشه در این حقیقت دارد که . می گردد
 .زمان ق ع معکوس شده بود

گمسان سازی، تش یه زمان به مکان، بـه حضـور محـض و صـرف اسـت، ایـن       
زمـان،  . ه بیرون کشیدن تمامی زمان از خودش و ت دیل آن به حال استگرایش ب

زمـان  . می شـود  x,y,zگمراه با مختصات مکانی tکامع ریاضی می شود، مختص 

بازگشت ناپذیری، تنها عاملی است که زمان گنـوز بـا آن،   . غیر قابل بازگشت است
، زمـان در اوج  خود را در واژگان نشان می دگد، تنهـا جن ـه ای اسـت کـه در آن    

تقدم و تاخری که لزومـا بـه معنـای ق ـل تـر و      . اقامت می گزیند 3ریاضی شدگی

                                                                                 
1- Irreversibility  

2- homogenizing 

3- Mathematization  
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 5پـیش از   3در این ترتب عددی، مـثع  . بعدتر نیست، راگهای زمانمندی نیستند
اعداد تقـدم و  . در این شمارش نیست 5پیشین تر از  3اما . است 7بعد از  8است، 

ق ل تر و بعد تر، تقدم و تاخر کـامع  . مان نیستندتاخر ندارند، چون آنها اصع در ز
تا وقتی که زمان به عنوان زمان ساعت تعریف شود، گیس امیدی بـه  . معینی است

 .دستیابی به معنای بنیادین آن نخواگد بود
از آنوائی که زمان ابتدائا و براساس بیشترین سهم عنوان شده در ایـن مسـیر،   

دازایـن، در اصـالت خـود، فقـ  بـه      . ، بنیادی استتعین. در خود دازاین قرار دارد
چون بیشترین سـهم دازایـن، در روزمرگـی    . عنوان دازاین ممکن، خود من گستم

گرچه روزمرگی به عنوان زمانمندی خاصی که در برابـر آینـده منـدی مـی     . است
گریزد، فق  می تواند در مواجهه با زمان اصیل وجود آینده مند گذشته، قابل فهم 

. چیزی که دازاین در باره زمان می گوید، از بیرون روزمرگی سخن می گوید. شود
گذشـته چیـزی اسـت کـه     : دازاین، به عنوان امر مرت   با حضور خود مـی گویـد  

این گذشته اکنون روزینه اسـت کـه در   . گذشته است، آن غیر قابل بازگشت است
کـه بـه عنـوان    بـه گمـین دلیـل، دازایـن،     . اکنون اشتغال خود، مقیم گشته است

 .تعین یافته، نمی تواند به صورت گذشته لحاظ شود( حضور)اکنون
این شیوه نگرش به تاری  که در اکنون سر بر مـی آورد، صـرفا در تـاری  یـک     

تفکـر  . مشغولیت غیر قابل بازگشت، چیزی را که اتفاق می افتد، مشاگده می کند
خود را در مادیـت خـود،    آن. در باره چیزی است که دائما در حال رخ دادن است

چون این تاری  و زمانمندی حال، مانع از دستیابی بـه گذشـته   . فراموش می کند
گذشـته از حضـور بـاز مـی مانـد، بـا چنـین        . است، آنها صرفا حال دیگری دارنـد 

گرچه دازاین فی نفسه مادامی که بـا  . ، خود دازاین تاریخمند نیست(حالی)حضور
آینده مندی دازاین، گذشته اوسـت، دازایـن در   . تامکان خود است، تاریخمند اس
فقـ   . شیوه بازگشت او، در میـان اشـیاء دیگراسـت   . چگونگی به آن باز می گردد
که به عنوان تاریخمندی اصـیل توربـه    –گذشته . چگونگی می تواند تکرار پذیرد

آن چیزی است که من می تـوانم  . چیزی جز آنچه گذشته است، نیست -می شود
 .آن باز گردم بارگا به
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نسل حاضر فکر می کنند که تاری  را یافته است، فکر می کنند با تاری  گـران  
چیزی که تاری  خوانده می شود؛اصع .شکوه می کنند 9بار شده اند، از تاری  گرائی

چون گر چیزی به تاری  انحعل می یابد، « حال»براساس این حضور. تاری  نیست
این کـافی نیسـت کـه دازایـن     . را به دست آورد موددی 7کسی باید ابر تاریخیت

معاصر، خود را در ش ه تاریخیت حاضر گم کرده است، گمچنین آنها باید آخـرین  
برای اینکه کامع از زمان، از دازاین فاصـله بگیرنـد،   ( دازاین) باقیمانده زمانمندی 

به جهان  و آن در مسیر جذاب به سوی ابر تاریخیتی است که ما بنا بود. بکاربندند
 (.این غربتی است که بنیاد زمان حاضر را می سازد. )بینی آن دست یابیم

اما تشـویش  . است 3تع یر متدوال دازاین، حامل تهدید خطرناک نس ی انگاری
گذشته به عنوان تاری  اصیل، . در برابر نس ی گرائی، تشویش در برابر دازاین است

ان دستیابی به تاری ،  در امکانی واقع امک. می تواند در چگونگی خود تکرار پذیرد
ایـن  . است که بر اساس آن، گر حال خاصی چگونه آینده مند بودن را مـی فهمـد  

آن در باره وجود دازاین، چیزی را بیـان مـی   . م نای نخست گر گرمنوتیکی است
 .کند که خود تاریخمندی است

که تاری  را به  فلسفه گرگز به بنیاد چیستی تاری  دست نخواگد یافت، تا وقتی
 .عنوان یک ابژه تفکر در روش تحلیل مورد توجه قرار دگد

دازاین اختصاصی من اسـت، و  . زمان دازاین است: خعصه ما می توانیم بگوئیم
این می تواند اختصاصی باشد که در آن چیستی آینده منـدی بـا پـیش روی بـه     

ر شـیوه وجـود   دازایـن گمیشـه د  . گذشته قطعی، گنوز نامتعین واقع شـده اسـت  
دازاین زمـان  . دازاین زمان است، زمان زمانمندی است. امکانی زمانمند خود است

بیــان ایــن اصــل کــه زمــان زمانمنــدی اســت،  . نیســت، بلکــه زمانمنــدی اســت
واین یک تکرار و بازگوئی نیست، چون وجود  -تعین است( اصیل ترین)معت رترین

                                                                                 
1- historicism 

2- Supra- historical 

3- Relativism  
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ازاین، گذشته خود است، امکان خود د. زمانمند به واقعیت ناگمانند دلالت می کند
در این پیش روی، من اصالتا زمان گستم، مـن  . در پیش روی به این گذشته است

زمان دارم تا وقتی که زمان در گماره از آن منی است، زمانهـای متعـددی وجـود    
 .خود زمان بی معنی است، زمان، زمانمندی است. دارد

شود، در حقیقت معنای سخن فهمیده  اگر زمان به این طریق، به عنوان دازاین
زمان اصیل شایسته تشخص اسـت، روشـن مـی    : باره زمان که می گویدسنتی در
چون غال ا آن از حیث توالی غیر قابل اعـاده، از حیـث زمـان حـال و زمـان      . شود

 .ط یعت فهمیده می شود
یعنی چیزی که تعـین دازایـن از آن سرچشـمه     9اما زمان اصیل، اصل تشخص

د، چیست؟ دازاین در آینده مندی رو به پیش است که به تعادل خود می می گیر
رسد، در پیش روی به عنوان امر متعـین تقـدیر خـاص خـود در امکـان گذشـته       

امر عویب در باره ایـن تشـخص، آن   . منحصر به فرد خود را، قابل رویت می سازد
جالـب وجـود   است که اجازه نمی دگد اشیاء به تشخص در معنای امر فوق العاده 

 .آن، گمه افراد را به یکسان متشخص می کند. گای استثنائی دست یابند
در باگم بودگی با مرگ، گر کسی به چگونگی وارد می شود که گمه به یکسان 
می توانند باشند، امکانی که در آن گیس کس متمایز نیست، به کیفیتی که در آن 

 .گمه چیستی گا به خاشاک م دل می شوند
ارسـطو  .گید در نتیوه، تاریخمندی و امکان تکرار را به آزمون بگـذاریم اجازه د

غال ا در نوشته گای خود عادت دارد که تاکید کند، مهمترین چیز، زمـان درسـت   
است، تضمین اصلی در یک ماده که از مشابهت با خود ماده سرچشمه می گیـرد،  

اس ویژگـی  بـرای سـخن گفـتن براس ـ   . تضمین روش مناسب ارت اط با ماده اسـت 
ما می خواگیم . وجودی موضوعمان در اینوا باید موقتا در باره زمان سخن بگوئیم

اگـر مـا در بـاره    . زمان چگـونگی اسـت  . موقتا پرسش چیستی زمان را تکرار کنیم

                                                                                 
1- individuation 
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زمان )تحقیق کنیم، کسی نمی تواند ناشیانه به پاسخی اتکا نماید« زمان چیست؟»
 .معنی چیستی است چون این گمیشه به( چنین و چنان است

چه اتفاقی برای پرسش می . بگذارید به پاس  توجه نکرده و پرسش را تکرار کنیم
؟ تغییر می «زمان چه کسی است»خود را به پرسش « زمان چیست»افتد؟ آن 
به بیان دقیق تر، آیا من زمان خودم ام؟ به این طریق من به آن تقرب پیدا . دگد

بنابراین، چنین . بفهمم، کامع جدی می شود می کنم و اگر این پرسش را دقیق
پرسشی، مناسب ترین راه دسترسی و ارت اط با زمان به عنوان امر گماره منی 

                         .قابل پرسش بودن: پس دازاین این خواگد بود. است

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


